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 بسم الله الرحمن الرحیم 

 الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین 

 ( ۱۳۹۹/ ۲۴/۱۲شنبه  یک)  ۱۹۴جلسه 
، ارش هم می تواند بگیرد یا ارش نمی  کرد  اکلام در این بود که آیا اگر مشتری عیب در مبیع پید

بتوان نه، ارش در صورتی است که  د  یا  عبارت اوضح، آیا ارش در عرض فسخ است؟  به  گیرد؟ 
 ق فسخ دارد؟ تصرف کند؟ اگر تصرف نکند ارش نمی تواند بگیرد. فقط ح

ورتی که تصرف کند دلالت می کند. اما  مرحوم شیخ اعظم ره فرمود روایات، اخبار، ارش را در ص
 لالتی دارد.صرف، به ارش ددر صورت عدم ت

بعضی ها خواسته اند علی القاعده این ارش را درست کنند که مرحوم شیخ ره فرمود این تاسف  
 است که کسی بخواهد ارش را علی القاعده درست کند. 

بین    ة بل الاجماع علی التخییرفی المسالفالظاهر عدم الخلاف »اما مع ذلک کله ایشان ره می فرماید 
هذا وقد یتکلف لاستنباط  »در بالا داشت    اینجا یک عبارتی مرحوم شیخ اعظم ره  «رشالرد و الا 
ضوی، به دست  سته اند از سائر اخبار غیر از روایت فقه ر سائر الاخبار« که ارش را می خواالحکم من  
 ن است که کسی بخواهد این ارش را علی القاعده درست کند.ن ای عب از آص بیاورند. و ا

دل فی الجمله، اعم است از ردل تمام  دل" یعنی ری بگوید "ر از سائر اخبار، ممکن است کس  گفتیم  خب
 مثمن یا ردل بعضی از مثمن.

کسی بخواهد ارش  یعنی    که  فدوتا بیان در فرمایشاتش هست برای این تکلقای ایروانی ره  مرحوم آ
را بدون تصرف هم درست کند. اگر تصرف در مبیع بکند که اخبار دلالت بر ارش می کند. ولی  

التصرف،    ارش مع تصرف در مبیع نکند، ارش را چطور درست کند؟ می فرماید به این که ثبوت  اگر  
التصرف، خب تصرف مسقط رد است، وقتی که    ارش معت کرد بر ثبوت  ل لاوقتی که روایات د

ف، فسخ  صرمسقط رد بود، پس معلوم می شود که ارش، اقوی ثبوتا از رد و از فسخ است. چون ت



 2صفحه |  ...................................................................................................... خیار رؤیة   کتاب البیع ، خیارات ،
 

تا هست. خب این معلوم می شود که ارش، اقوی ثبورا ساقط می کند ولی ارش را ساقط نمی کند. 
ب وقتی که قبل از تصرف، فسخ ساقط باشد به طریق اولی و به احری، ارش هم ثابت است. آن خ

ارش ثابت  . خب وقتی که رد، ثابت است به طریق اولی  وقتی که رد ساقط است، ارش ثابت است
 این یک بیان. است.

ی که در  صطیاد بشود از آنکن است این تکلف، ا هم این است که می فرماید ممیگر  یک بیان د 
ثابت می شود؟ آیا به ظهور عیب یا    ین ارش، ک  مد که ای آ  خواهدکلام مصنف می آید چون بعدا  

ب  که معنا ندارد که موج  ماید آخر ظهور عیب رنفس عقد و از حین عقد؟ آنجا شیخ ره می فبه  
 ه بشود. خب پس لازمه اش این است که این ارش، از حین عقد ثابت باشد.غال ذماشت

م مقصود  فرماید  می  ایایشان  تصرصنف  اگر  ف د ن است که  نمی شود.  ذمه  اشتغال  واقع سبب  ر 
از اول نیست. منتها ایشان می فرماید این  اشتغال ذمه ای هست، که از اول هست. اگر هم نیست، که

اید چه کار کنیم؟ دلال بوجوه، برای استیناس خوب است ولی برای استدلال خب نیست. برای است
نفی ضرر باشد، خب نفی    در اخبار به مناط  اگر حکم به خیار رماید تمسک به قاعده نفی ضرر.  می ف

  می کند. اما اگر خیار در اخبار بهرا هم درست  رش  ضرر، چطوری که فسخ را درست می کند، ا 
فع  می شود، به ارش هم مرت  ضرر کما این که به فسخ مرتفعمناط نفی ضرر، خب  تعبد باشد نه به  

که این اخبار که دلالت بر خیار می کند، به جهت تعبد است، این   دمی شود. بنابراین اگر شما گفتی
د، به جهت لاضرر است. این اخبار که دلالت بر خیار می کن  اگر گفتید  ارش ثابت نمی شود. اما

ی که فسخ را ثابت می کند، ارش را هم ثابت می کند چون چطوری که با حق  خب لاضرر، چطور 
 ود. فسخ، ضرر از بین می رود، با ارش هم ضرر از بین می ر 

اعده  کن بود کسی ارش را علی الق وجوه، مم  وهی بود که به وسیله اینص مما ذکرنا که اینها وجلخت
می شود که آن  خبار درست بکند. ولی شیخ ره اشکالاتی کرد که علی القاعده، ارش درست نیا از ا

در نمی  ایات، ارش  اشکالات را بررسی کردیم و عرض کردیم ما باشیم علی القاعده یا از آن رو
 آید.
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 رد و ارش.  داریم بر تخییر بین  بعد شیخ ره می فرماید بله اجماع 

ع تعبدی نیست. این اجماع، اجماع مدرکی است  خب در این اجماع اشکال کرده اند که این اجما
 ش که نگاه بکنیم ناتمام است. و به مدرک

  « الیاس عن الردان اخذ الارش مشروط ب»بله می فرماید شیخ ره در چند جای مبسوط این را دارد که  
 تی که مایوس از رد شد ارش ثابت می شود. وق

های مبسوط، تنافی دارد  این را شیخ ره می فرماید اولا این با ظاهر کلامش در نهایة و با بعضی از جا
لارش« بعد یک کلمه  از اخذ ابجو  بارالاخ  ینافیه اطلاق»اس است. غیر از این،  که فرموده مشروط به ی

 . فافهم«»دارد 

کند بکه ارش را ثابت  اطلاق ندارد    ، که فرمودی اخبار ناب شیخ! شما  ممکن است کسی بگوید ج
تنافی شد بین  این که    ،ینافیه اطلاق اخبار راحتی قبل از تصرف و بدون تصرف. اینجا می فرمایید  

   صدر و ذیل کلام شما.

لرد، این  چون اینجا مشروط بالیاس عن ا  به این جهت باشد که تنافی نشدفهم ممکن است اشاره  فا
وط  اگر مبیع تلف شد، شیخ در مبساگر مبیع تلف شد.  یعنی    که  به این لرد را شیخ ره زده  بالیاس عن ا
این است چون اخبار، دلالت می کند که با تصرف  اطلاق اخبار مخالف  فسخ ثابت است.  فرموده حق  

جب تلف نشود. آن اطلاقی را ب تلف بشود و چه مو، حالا چه این تصرف، موجارش جائز است
ام لم یتصرف. ه اشکال کرد، آن اطلاق اخبار بود که بگوییم ارش ثابت است سواء تصرف  که شیخ ر 

دش اطلاق  خبار، مرااین را شیخ ره منکر شد. این اطلاق اخباری که اینجا می فرماید، این اطلاق ا 
تنافی ای  لنسبة به حالتی که مبیع تلف بشود یااخبار است با بین صدر و ذیل    تلف نشود. لذا هیچ 

 فهم ممکن است اشاره به این نکته باشد که عرض کردیم. شیخ اعظم ره نیست. فافرمایش 
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وط  ن نکته این است که ممکن است مراد از این مشرممکن است اشاره به نکته دیگری باشد و آ
رد بکنی. نه رد تلف که    باشد دیگر حق نداریموده  بالیاس عن الرد، یعنی رد تعبدی که شارع فر

 دارد.  تنافی با اخبار نگر این باشد، با همان تصرف درست در می آید و عقلا ممکن نباشد. لذا ا

اند  فرموده    –و فرمایشات دیگران هست  فرمایشات آقای ایروانی ره  در    –بعضی ها اشکال کرده اند  
عقد مشغول باشد به ارش یا به فسخ، احد الامرین، این در واقع محال است.  اصلا ذمه بخواهد از حین  

. " ة باحد الامرین اشتغال الذم  لیةم معقودر فرمایش آقای ایروانی "عدبعضی ادعای استحاله کرده اند.  
 ؟ این را نفهمیدم چه اشکال دارد ذمه مشغول باشد به ارش یا به فسخ من

در واقع    بگوییم اصلا، آن توجیه این است که  خود مرحوم آقای ایروانی ره کردهبعد یک توجیهی  
مشغول   ارش  ذمه  اگر  نیست.  به  فرماید خب  می  ایشان  نیست، پس چیست؟  ارش  به  مشغول  ذمه 

م که ی هبدون رضایت او، کسو بگیرد    ر حربی را اصطیاد بکنداند مال کافچطوری که انسان می تو
تواند این مقدار از مال بائع را    مد و در مبیع هم تصرف کرده بود، میر آعینی خرید بعد معیب د

از احت تملک کند مثل مال کافر حربی. این یعنی ساق  رام این مقدار مال. لذا ممکن است  ط است 
ت چون عقلًا محال است ذمه مشغول اسنه این که ذمه   ؛بگوییم این ارش که از اول عقد ثابت است

حق خصوص مشتری، احترام  مال بائع در  از    ین است که این مقدار التخییر. بلکه مراد امشغول باشد ب 
 ندارد و می تواند این مقدار مال را بردارد.  

بائع مالش را مخفی کرد و زور  اگر این    نی!ناب آقای ایرواج  حرف عجیب است. یعنی  خب این 
عنایش این است که او گناهی نکرده و مالی را  ت و نگذاشت که شما از مالش برداری، یعنی مداش

رام ندارد، معنایش  که مالش احت  کافر  ه و بر او واجب نیست که چیزی بدهد مثل کافر.از تو نخورد
ما می توانی  آن مال را بدهد. شما می توانی برداری. خب شنیست که بر او واجب است که  این  
دهد؟ این خلاف روایات و خلاف  واجب نیست بی، اینجا هم شما می توانی برداری ولی بر او  بردار 

باب حق التغریم است یعنی مثل  یا باید بگوییم این ارش، ذمه مشغول نیست و از  فتاوای فقهاست. لذا  
یا این    .ذمه مشغول بشود یعنی بر او واجب است بدهدبه کرد، به مطالبه  ة که هر وقت مطال باب لقط
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ال کافر حربی به مقدار ارش، از  . اشتغال ذمه نیست. و اما مثل ماست  ینه، یک وجوب تکلیفکه  
 نیست. هاحترام ساقط باشد، این از آن حرفهایی بود که قابل تفول 

شود. یک مطلب این بود که بعد شیخ اعظم ره عرض کردیم در این مساله متعرض سه تا مطلب می  
تنها دلیلی که در مقام بود، اجماع  ق گرفتن ارش داشته باشد که  و هم ح  این هم حق فسخ داشته باشد

ود. جناب شیخ ره در مبسوط مخالفت کرده به قول  بود و عدم الخلاف بود. که این حرف، ناتمام ب
بول نداریم و این که اصلا ارش، آیا حتی شیخ اعظم ره. به همین جهت ما ارش را در عرض فسخ ق

آیا اینجا هم ارش  بگیرم،    که بائع می گوید ولو تصرف کردی ولی من حاضرم عینم را پسجایی  نآ
شاء الله این را در روایات    ثابت نیست. باید انابت نیست؟ اینجا در سیره عقلاء ارش  ثابت است یا ث

این قید که بائع حاضر نباشد    و فقط در صورت تصرف آن هم با  م استاتمابررسی کنیم. اجماع ن
 مالش را پس بگیرد. این یک مطلب بود.

د که آیا ظهور عیب سبب خیار است؟ یا نه، خود وجود واقعی عیب سبب خیار  دوم این بومطلب  
 و ظهور، کاشف و طریق است؟   است

اگر چه که  ت که به مجرد عیب و غبن واقعا خیار ثابت می شود.  ظهر این اساشیخ ره می فرماید  
ب حدوث خیار است مخصوصا که ظهور عیب م می اندازد که ظهور عیب موج عبارتها به وهبعضی  

ما اشترط موجب خیار می شود  مبیع است. چطوری که رؤیت مبیع علی خلاف  منزله رؤیت  ،  به 
 شرط شده.  ون گفتیم صحتمینطور است چب هم هظهور عی

ر این که خیار ثابت می شود  تصریح کرده که اسقاط خیار رؤیت قبلش جائز نیست به خاطه  علامه ر 
س باید بفرماید که خیار ثابت  . خب وقتی علامه بفرماید خیار ثابت می شود به رؤیت، پ به رؤیت

 می شود به ظهور عیب.

در باب خیار رؤیت محل خلاف است که آیا اسقاط خیار  ولو  فق علیهو لکن شیخ ره می فرماید مت
ی و می شود؟ ولی دقبل از رؤیت موجب سقوط می شود یا ن ر خیار عیب گفته اند جائز است تبرل

 لو قبل از ظهور عیب. اسقاط خیار عیب و
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ما بگوییم به  ن است یب، ممکخیار عثبوت ؤیدی ذکر می کند که شیخ اعظم ره یک مرحوم بعد م
از دو طرف خیار، استحقاق مطالبه به   نفس عیب است نه به ظهور عیب. مؤیدش این است که یکی

اش  ، خب لازمه  عقدد که خیار با نفس ظهور عیب می آید نه به نفس  ارش است. اگر شما بگویی 
رش  فرماید معنا نداردکه ثابت بشود ابیاید. شیخ ره می  این است که مطالبه به ارش هم به ظهور عیب  

 ثبوته. ظهور عیب که ظهور عیب، خودش یکی از اسباب اشتغال ذمه باشد. فرموده این لا معنی لبه 

عاد  آقای ایروانی ره اشکال کرده و نعم ما استشکل که یعنی چه که لا معنی؟ این فقط یک استب
چه اشکال دارد که ظهور عیب، موجب مطالبه  م.  زه من استبعادش را هم نمی فهممحض است. تا

لیل نمی شود لذا تعبیر  رش بشود؟! حالا مرحوم آقای ایروانی ره فرموده مجرد استبعاد است ولی دا
ده که ممکن است ما بگوییم اشتغال  که عرض کردیم آقای ایروانی ره اشکال کر  کرده.  " یؤید" به  

ست این است که می تواند از مال بائع تملک کند که عرض کردیم  چه که ه. آنذمه نیست در مقام
 و اشکالش را هم عرض کردیم. 

ا ممکن است در خیار عیب، همان حرفی که  بعد مرحوم شیخ ره یک کلمه ای دارد که می فرماید م
 غبن زدیم خیار در 

واقعا موجب خیار است  که شیخ ره فرمود ظاهر این است که ثبوت عیب  مطلب این شد    اینجا  پس تا
از بعضی از اخبار مساله این است  ؤید می فرماید ظاهر  یک مؤید هم ذکر کرد. بعد از منه ظهور. بعد  

و به   »یب باشد چون اخبار مساله این بود که  که سبب، نفس عیب است نه این که سبب، ظهور ع
ارد. ظاهر بعضی از اخبار این است که نفس عیب  یخ ره می فرماید اشکال ندشو عوار« و لکن  عیب أ

ت تامه است. ممکن است نفس عیب مقتضی لت نمی کند که نفس عیب، علسبب است ولی این دلا
 ت از اخبار، نمی شود این را در آورد.  باشد و ظهور عیب هم شرط باشد. به همین جه

کن بگوییم  ر غبن گفتیم مم« که در خیاغبنالخیار  ق ما ذکرنا فی  تحقییفالن  فکیف کا   »رماید  ی فبعد م
غبن است. اینجا هم بگوییم اعمال خیار  ظهور  غبن واقعی سبب اصل خیار می شود. اعمال خیار، با  

وط  باید ببینیم دلیل هر حکمی از احکام خیار، یعنی یک حکمی هست که مرب  مات.  یب اسبا ظهور ع
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ن  قف بر ظهور عیب است. آایی که مربوط به اعمال خیار است، آنها متوبه اعمال خیار است، آنه
عقد است. اگر یک جایی هم معلوم نشد که این  نجا نفس  رتب بر اصل خیار است، آحکمی که مت

یا   بر اعمال خیار است؟ آنجا قواعدحکم، مترتب بر اصل خیار است  است. بعد هم یک    مترتب 
 "فافهم" دارد. 

یم که مترتب باشد بر اعمال  ما هیچ حکمی ندار   که  است  خیال می کنم "فافهم" اشاره به این  من
حیوان دارد. اعمال کرد، بعد معلوم شد که  یال می کرد که خیار  اگر یک کسی خخیار. بعد هم  

 ت بر ظهور عیب. اعمال خیار هم متوقف نیس یب دارد.عیب دارد، خب خیار ع

، فرقی بین  ره می فرماید در این خیار خ  شی  هو آخرین مطلبی که در ما نحن فیه هست این است ک
یه است. اگر  ف فح به العلامه و  غیره در باب صرف و این مما لا خلاکما صر  ثمن و مثمن نیست

است و عیب در نقود معنا ندارد. به همین نقود    ازمبیع است چون که معمولا ثمن    ،که مورد اخبار چه  
 من نیست.فرقی بین ثمن و مثمی فرماید جهت ایشان 

بار مساله این  ره آنجا فرمود که ظاهر از بعضی از اخ به شیخ اشکال کرد. شیخمرحوم سید یزدی ره 
وییم  ند. ممکن است که بگاست که سبب، نفس عیب است و لکن این دلالت بر علیت تامه نمی ک

شما باید  است، اینجا    یبیب شرط است. سید ره اشکال کرده که اگر گفتیم سبب، نفس عظهور ع
ور عیب است و الا این خلاف ظاهر است. به مجرد این که احتمال دارد  ی که شرط، ظه دلیل بیاور 

 لیت تامه است رفع ید بکنیم. ع ظهور عیب شرط باشد، این که دلیل نمی شود ما از ظاهر اخبار که

 لیت تامه ندارد. مگر این که مرحوم شیخ انصاری ره بفرماید ظهور در ع

،  م و به عیب أو عوار اوی می گوید من یک چیزی خرید نه، قطعا ظهور در علیت تامه دارد چون ر
ی نجسته باشد از عیب. خب این ظاهت فرمود خیار دار حضر  رش این است که تبری د مادامی که تبرل

 ر قبلش هست. جسته باشد از عیب، یعنی خیان

 الله فردا.  ان شاءو للکلام تتمة 
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 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین. 

 


